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Abstract
The Kharijites. Khawārij) were one of the most prominent and well-known Islamic sects that 
emerged in the first half of the first century AH against the backdrop of political and theological 
conflicts. Understanding the social and cultural history of the early Shia requires an examination 
of their relationships with rival groups. Therefore, studying the intellectual and social interactions 
and confrontations between the Shia and other active groups within the Islamic community is 
essential. The Kharijites, alongside the ʿ Uthmānīs loyal to Muʿāwiya and the Shiite followers of 
Amīr al-Muʾminīn. ʿAlī ibn Abī Ṭālib), were among the three major politico-religious factions 
that played influential and active roles in the political, social, and theological developments 
of early Islam. Understanding the nature of their convergence or divergence is crucial for 
uncovering the lesser-known dimensions of Shiite history. The Kharijites, who separated from 
ʿAlī’s camp at the Battle of Ṣiffīn in opposition to his leadership and subsequently instigated the 
events at Nahrawān against his will, remained in continuous ideological and political conflict 
with rulers and intellectual groups. The Kharijite socio-intellectual movement, which fragmented 
into factions such as the Azāriqa, Najdāt, Ibāḍiyya, Ṣufriyya, and ʿAjārida, maintained a strong 
presence in various regions of the Islamic world. This study, based on historical and hadith-based 
sources, analyzes the socio-cultural interactions between these two groups during the period of 
the Imams following the martyrdom of Amīr al-Muʾminīn. The reason for not addressing Shiite-
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Kharijite relations during ʿAlī’s caliphate is the absence of significant cultural convergence or 
divergence at that time, as well as the complexity of their socio-political relations, which would 
require a separate study. The findings of this research indicate that, despite appearing to share a 
common opposition to the caliphal authority, the Ahl al-Bayt and Imami scholars engaged in a 
subtle cultural struggle against the Kharijites. It seems that the Kharijites’ extremist and militant 
disposition, coupled with the Shia’s limited inclination toward this politico-religious movement, 
led the Imams and their companions to avoid direct confrontation with them.
Keywords: Imamiyya, Kharijites, convergence, divergence, Age of the Imam’s Presence.
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هم‌گرایی و واگرایی امامیه و خوارج در عرصه اجتماعی-فرهنگی
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]تاریخ دریافت: 1402/11/17؛ تاریخ پذیرش: 1403/08/04[

چکیده
خوارج یکی از مهم‌ترین و پرآوازه‌ترین فرقه‌های اسلامی است که در نیمه اول سده نخست در بستر منازعات 

سیاسی و کلامی پدید آمده است. از آنجا که شناخت تاریخ اجتماعی و فرهنگی شیعیانِ نخستین، نیازمند بررسی 

روابط شیعیان و دیگر گروه‌های رقیب است، بررسی تعاملات و تقابلات علمی و اجتماعی آنان با دیگر گروه‌های 

کنار عثمانیانِ طرفدار معاویه و شیعیان پیرو  فعال جامعه اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی خوارج در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ سه گروه عمده سیاسی-مذهبی قلمداد می‌شوند که در تحولات سیاسی، اجتماعی و کلامی 

جهان اسلام در سده‌های نخستین نقش‌آفرین و فعال بوده‌اند. چگونگی هم‌گرایی یا واگرایی آنان با یکدیگر برای 

شناخته‌شدن زوایای پنهان تاریخ تشیع از اهمیت بسزایی برخوردار است. این گروه که با مخالفت با امام علی؟ع؟ 

از اردوگاه آن حضرت در نبرد صفین جدا شده بودند و آنگاه ماجرای نهروان را علی‌رغم میل باطنی آن حضرت رقم 

زدند، همواره در عرصه‌های سیاسی و عقیدتی با حاکمان و گروه‌های فکری درگیری داشته‌اند. جریان فکری-

اجتماعی خوارج که به گروه‌های چون ازارقه، نجدات، اباضیه، صفریه و عجارده تقسیم شده بودند، در بسیاری از 

مناطق جهان اسلام از حضوری پرهیاهو برخوردار بودند.

در مقاله پیش رو با مطالعه منابع تاریخی و روایی به تحلیل مناسبات این دو گروه در عرصه اجتماعی-فرهنگی در 

بازه عصر حضور معصومان پس از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ پرداخته است. علت نپرداختن به مناسبات شیعیان و 

خوارج در عصر خلافت امیرالمؤمنین؟ع؟ فقدان هم‌گرایی یا واگرایی فرهنگی میان آنان و از طرفی دیگر گستردگی 

روابط اجتماعی-سیاسی میان آنان بود که خود پژوهشی مجزا می‌طلبد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که 
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اگرچه به‌ظاهر شیعه و خوارج در یک جبهه در مقابل دستگاه خلافت قرار دارند؛ اما اهل‌بیت؟عهم؟ و اصحاب امامیه 

یک مبارزه نرم فرهنگی در برخورد با خوارج دنبال می‌کردند. به نظر می‌رسد روحیه تند و متهورانه خوارج و نیز عدم 

اقبالِ نه‌چندان زیاد شیعیان به این نحله فکری و سیاسی، موجب شد که ائمه؟عهم؟ و اصحابشان تقابل آشکاری 

با آنان نداشته باشند.

کلیدواژه: امامیه، خوارج، هم‌گرایی، واگرایی، عصر حضور
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قمدهم

خـوارج کـه بـه نام‌هـای مختلفی چون محکمه، حروریه، شـرات و یا مارقه خوانده می‌شـوند )بلخی، 

2018م: ص153(، در یک بسـتر سیاسـی-اجتماعی به وجود آمده اسـت. گروهی از لشـکریان امام 

علـی؟ع؟ کـه در جنـگ صفیـن آن حضـرت را در آغاز برای پذیرشِ حکمیت تحت فشـار قرار داده 

بودنـد، پـس از رویـداد تحکیـم بـا ماجـرای حکمیـت مخالفـت ورزیدنـد. بنابـر برخـی از نقل‌هـا آنهـا 

مدعـی بودنـد کـه امـام علـی؟ع؟ نیز همانند آنان باید از قبول حکمیت که رفتـاری کفرآمیزبود، توبه 

نماید )دینوری، 1960م: ص208(. از این‌رو آنان راهشان را از امام علی؟ع؟ جدا کرده و از آن حضرت 

برائـت جسـتند. البتـه بعدهـا بعضـی از اشـخاص و نحله‌هـای خـوارج از برائت حضـرت علی؟ع؟ 

دسـت کشـیده یا قائل به توقف شـدند. افزون بر انکار تحکیم و برائت از حضرت علی؟ع؟ اغلب 

آنـان بـه تکفیـر مرتکبـان گنـاه کبیـره و خـروج بـر امام نیـز اعتقـاد داشـتند )بلخـی، 2018م: ص117(. 

خـوارج در سـده دوم هماننـد سـایر جریان‌هـای فکـری بـه مسـائل کلامی بیشـتر توجه نشـان دادند و 

روشمندانه و علمی به بنیان‌های عقیدتی خود پرداختند.

با توجه به درهم‌تنیدگی اجتماعی و فرهنگی اصحاب ائمه؟عهم؟ و خوارج، برای شناسایی زوایای 

یـخ امامیـه، ضـرورت بازخوانـی و واکاوی ارتبـاط و مناسـبات امامیـه و خـوارج، بیـش از  پنهـان تار

 ، پیش نمایان می‌شود. در پژوهش پیش ‌رو در پی پاسخ به این پرسش هستیم که در عصر حضور

ارتباط امامیه با خوارج چگونه بوده است. در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی-علمی، هم‌گرایی و 

واگرایی‌های آنها به چه میزان بوده است؟

در رابطه با پیشینه‌شناسی این پژوهش باید گفت آثار متعددی در این حوزه به چاپ رسیده است 

کتچی؛ و  : »تحلیلـی بـر داده‌های شـیخ‌مفید درباره خوارج«، نوشـته دکتر احمد پا کـه عبارت‌انـد از

مقالـه »مناسـبات اجتماعـی و تعامالت فکـری امامیـه بـا خـوارج در عصـر صادقین؟عهما؟«، نوشـته 

روح‌الله و محمدعلی توحیدی‌نیا و رمضان محمدی؛ و کتاب »تعامل شیعیان با دیگر مسلمانان 
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در سـه قـرن نخسـت هجـری«، نوشـته سـیدعبدالله حسـینی؛ و کتـاب »نهضت‌هـای کلامـی عصـر 

؛ و پایان‌نامـه »تعامـل امامیـه بـا سـایر فـرق در عصـر  امـام صـادق؟ع؟«، نوشـته محمـد شـعبانپور

صادقین؟عهما؟«، نوشته اسرافیل احمدی؛ و پایان‌نامه »برخورد امام صادق؟ع؟ با منحرفین کلامی«، 

نوشته علی آقانوری.

دکتر احمد پاکتچی در مقاله خود به بررسـی مؤلفه‌های کلامی خوارج در آثار شـیخ‌مفید پرداخته 

است که فقط بخشی از آراء و انظار خوارج را منعکس نموده و بسیاری از داده‌های کلامی خوارج 

بازتـاب داده نشـده اسـت و البتـه بـا دیدگاه‌هـای امامیـۀ نخسـتین، مورد مقایسـه قرار نگرفته اسـت. 

آقایـان توحیدی‌نیـا و محمـدی نیـز در مقاله یادشـده، اگرچه مناسـبات اجتماعی و فرهنگی میان 

امامیـه و خـوراج را بررسـی نموده‌انـد؛ امـا در مقالـه پیش رو تمام دوران حضور مورد بررسـی قرار گرفته 

است. وجه امتیاز پژوهش پیش رو با دیگر آثار یادشده، رویکرد متفاوت میان آنهاست که در این 

مقاله رویکرد تاریخی-کلامی حاکم است؛ اما می‌توان گفت بقیه آثاری که در حوزه خوارج نگاشته 

شده است، ارتباطی با بررسی تعاملات فکری و فرهنگی امامیه و خوارج ندارد.

در پایان، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که از مجموع تعاریفی که برای تعاملات اجتماعی 

در کتاب‌هـای فرهنـگ اصطلاحـات علـوم سیاسـی و اجتماعـی بیـان شـده اسـت، می‌تـوان آن را 

چنین تعریف کرد که مناسبات یعنی فرایند تبادل و اثرگذاری افراد یک جامعه نسبت به یکدیگر 

که پایه همه روابط متقابل گروه‌ها در جامعه اسـت؛ به عبارت دیگر تعامل یا مناسـبات میان دو یا 

چنـد طـرف را شـامل می‌شـود و ایـن ارتبـاط، بیـن دو فـرد یـا دو گـروه رخ می‌دهـد کـه ممکن اسـت به 

صورت تفاهم، همکاری و دوستی یا تقابل، تنش و دشمنی یا همسازی و انطباق باشد. مناسبات 

اجتماعی، متشکل از چندین فاعل کنش با یکدیگر است و رفتار کنش هر یک معطوف به حالت 

دیگری است. حال، این روابط اجتماعی، چنان‌چه به صورت همکاری، مبادله، تفاهم و دوستی 

باشد، مثبت و چنان‌چه صورتِ مبارزه، تنش و کشمکش بپذیرد، منفی خوانده می‌شود. بنابراین 
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می‌تـوان تعامالت و مناسـبات را بـه دو قسـم مثبـت یـا هم‌گرایـی )دادوسـتد متقابـل و بَرهم‌کنش( و 

منفـی یـا واگرایـی )رویارویـی و در برابـر هـم قـرار گرفتـن( تقسـیم کـرد. نکتـه مهـم در تعامالت مثبت 

یـا هم‌گرایـی ایـن اسـت کـه ارتبـاط میـان گروه‌هـا و افـراد بایـد از روی میـل و رغبت باشـد و نـه اِعمال 

 :1388 ، ج8، ص8411؛ شـایان‌مهر ج7، ص7367؛  ج3، ص1823؛  زور و فشـار )انـوری، 1381: 

ج1، ص510؛ ابراهیمی‌لویـه، 1397: ص 336؛ صـدری، 1381: ص374، 1206؛ آقابخشـی، 1379: 

، 1366: ص376(. ص549، 277؛ بیرو

1. بردروخ ائمه؟عهم؟ رد اومجهه اب جراوخ

در زمینه تعامل ائمه؟عهم؟ با خوارج در منابع تاریخی و روایی، گزارش‌های مختلفی موجود است که 

می‌توان آنها را به سه بخش تقسیم کرد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1-1.مصنویب‌تخشی جماعه مامایه رد قابل نادیشه جراوخ

موضع‌گیری ائمه؟عهم؟ درباره خوارج در دو مرحله قابل تقسـیم‌‌بندی اسـت. در اوان پیدایش خوارج، 

کج‌روی‌هایشـان نماینـد  حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌کوشـید تـا خـوارج را متوجـه اشـتباهات و 

)طبری، 1378ق: ج5، ص73-74؛ نهج‌البلاغه: خطبه122و127؛ ابن‌بابویه، 1398ق: 225( و گاه با 

تعبیر »اخواننا بغوا علینا«1 از آنان نام می‌برد )حمیری، 1413: ص94(. حاصل اینکه بسیاری از خوارج 

دست از نبرد با ایشان کشیدند )طبری، 1378ق: ج5، ص86؛ دینوری، 1960م: ص210(؛ با این حال 

برخی از خارجیان بدون هرگونه انعطاف، همچنان بر اندیشـه نادرسـت خود پافشـاری کرده و حتی 

پس از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ بر دشمنی خود پافشاری نمودند )ابن‌طاووس، بی‌تا: ص124(. 

گسـترش تعـداد خـوارج و شـیعیان در نقـاط مختلـف  امـا بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و 

، موضع‌گیری ائمه؟عهم؟ به شکل دیگری پیش رفت؛ به عبارتی  سرزمین‌های اسلامی در کنار یکدیگر
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، درهـم تنیدگـی اجتماعـی میـان ایـن دو گـروه، گاه سـبب بـروز درگیـری و گاه سـبب پیدایـش  دیگـر

تعامالت گوناگـون بـود و طبیعتـا ممکـن بـود بـه تبـادل اطلاعـات دینـی میـان دو گـروه چـه در میـان 

عـوام و چـه در میـان خـواص بینجامـد کـه این امر سـبب شـد که ائمـه؟عهم؟ برای مرزبنـدی عقایدی 

میـان جامعـه شـیعه تالش نماینـد. از ایـن‌رو ائمـه؟عهم؟ بـا بیـان حقیقـت و جایـگاه واقعـی خـوارج از 

لحاظ ایمانی، آنان را افرادی مشرک )کلینی، 1407: ج2، ص387،409( و کافر )کلینی، 1407: ج8، 

ص252؛ کوفـی، 1410: ص163( و جاهـل )کلینـی، 1407: ج2، ص405؛ حمیـری، 1413: ص385( 

معرفـی نمودنـد و اعالم بیـزاری و لعـن آنـان توسـط ائمـه؟ع؟ )کلینـی، 1407: ج2، ص409،387( را 

؟ع؟  می‌تـوان در جهـت تقویـت بنیـان عقایـدی جامعۀ شـیعه محسـوب کرد. افـزون بر این امـام باقر

خوارج را یکی از مصادیق آیه 103 و 105 سوره کهف معرفی کرد و آنها را افرادی کافر و مشرک خواند 

)همـان؛ کوفـی، 1410: ص163( و آنهـا را گمـراه و دارای جهـل مرکـب معرفـی کـرد )قمـی، 1404: ج2، 

ص46؛ برقی، 1371ق: ج1، ص156(.

ائمـه؟عهم؟ عالوه بـر ایـن اقدامات فرهنگی با حفظ حسـن هم‌جواری تدابیـری برای کاهش اختلاط 

شـیعیان با خوارج اندیشـیدند. گزارشـهایی در اختیار داریم که ائمه؟عهم؟ درخواسـت ازدواج برخی 

از خارجیـان از دخترشـان را رد نمودنـد )کلینـی، 1407: ج5، ص345( و اصحـاب خویـش را نیـز از 

هرگونـه پیونـد خانوادگـی بـا خوارج نهی می‌کردند )کلینی، 1407: ج5، ص347(. گفته شـده اسـت 

گاهـی از مذهـب خارجـی همسـرش، بی‌درنـگ او را طالق داد )اشـعری،  امـام سـجاد؟ع؟ پـس از آ

؟ع؟ نیز  1408: ص49-50؛ کلینی، 1407: ج5، ص351(. همچنین گزارش شـده اسـت که امام باقر

وقتـی بـه اعتقـاد خارجـی یکـی از همسـرانش پـی بـرد، بـه وی تـا صبح مهلـت داد که از اعتقـاد خود 

؟ع؟ او را طلاق داد )کلینی، 1407: ج6، ص477(.  دست بردارد که با امتناع همسر ایشان، امام باقر

محتمل است که ایجاد پیوند خانوادگی با رقیبان فکری در درازمدت سبب فروپاشی جامعه تشیع 

شود که گزارش‌های نهی از ازدواج با خوارج با هدف جلوگیری از خطرات احتمالی بوده است.
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1-2.گفتوگهای علمی ائمه؟عهم؟ اب جراوخ 

از آنجـا کـه امامـان شـیعه به‌عنوان رهبران فکری جامعۀ شـیعیان شـناخته می‌شـدند، طبیعتـا افراد 

مختلفی از فرق گوناگون برای سؤال و مناظره به سوی ایشان می‌رفتند. خوارج نیز مانند دیگر گروه‌ها 

کم‌و‌بیش با ائمۀ؟عهم؟ امامیه مرتبط بوده‌اند و این ارتباط علمی، گاهی در قالب سؤالات اعتقادی 

)کلینی، 1407: ج1، ص97؛ ابن‌بابویه، 1398ق: ص108؛ ابن‌بابویه، 1376: ص352(، فقهی )مفید، 

1413-ج: ‌ج2، ص164-165( و گاهی در قالب مناظره )همان؛ کلینی، 1407: ج8، ص351-349( 

نمـود پیـدا می‌کـرد. از میـان گفتگـو و مناظـرات واقع‌شـده میـان آنـان می‌توان به گفتگـوی میان نافع 

بـن‌ ازرقِ خارجـی بـا امام حسـین؟ع؟ پیرامون توحید الهی )ابن‌بابویـه، 1398ق: ص80( و گفتگوی 

؟ع؟ پیرامـون حقانیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در جنگ بـا خوارج  عبـدالله بـن‌ نافـع بـن‌ ازرق بـا امـام باقـر

)کلینی، 1407: ج8، ص121-122؛ ابن‌شهرآشوب، 1379ق: ج3، ص332( اشاره نمود و این ارتباط 

علمـی خـوارج و ائمـه؟عهم؟ سـبب روشن‌شـدن جایـگاه علمـی ائمـه؟عهم؟ نـزد خوارج می‌شـده اسـت 

)کلینی، 1407: ج1، ص97؛ ج8، ص349-351؛ مفید، 1413-ج: ‌ج2، ص164-165( به‌نحوی که 

حتـی در صـورت غلبـه اصحـاب ائمـه؟عهم؟ بـر خـوارج در مباحـث علمـی، آنـان آن مطلـب و پاسـخ 

علمی را از ناحیه امام تلقی می‌کردند )کلینی، 1407: ج4، ص492(. 

1-3. مخلافت ائمه؟عهم؟ اب ردگیری مسلناحۀ اصاحب اب جراوخ

کید بر تعامل و زندگی مسالمت‌آمیز  راهبرد کلی اهل‌بیت؟عهم؟ در تعامل با گروه‌های غیرشیعی، تأ

و پرهیز از خشونت و درگیری با آنان بود. اندک‌بودن جمعیت شیعیان )مفید، 1413-ب: ص207( 

و روحیۀ خشن خوارج، سبب شد این راهبرد و توصیه به شیعیان در مقابل خوارج، بیشتر از دیگر 

کید قرار گیرد؛ زیرا اقدامات متهورانۀ خوارج مانند قصد نبش قبر امیرالمؤمنین؟ع؟  گروه‌ها مورد تأ

و اهانـت بـه جسـد شـریف ایشـان )ابن‌طـاووس، بی‌تـا: ص124( و طـرح تـرور امـام رضـا؟ع؟ توسـط 
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خـوارج )راونـدی، 1409: ص767(، اهانـت بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و امامـان بعـد از او )کلینـی، 1407: 

، 1415: ج14، ص183؛  ج3، ص133-134؛ ابن‌العدیـم، 1408: ج2، ص2585-2586؛ ابن‌عسـاکر

مفیـد، 1413-ب: ص207( و ابـراز علنـی خـوارج بـر دشـمنی بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ )عیاشـی، 1380: 

ج1، ص381؛ ابن‌شـاذان، 1363: ص117( گویـای ایـن مسـئله اسـت کـه خـوارج مترصـد درگیـری و 

اعمال خشونت بوده و آغاز هرگونه درگیری و تحریک آنان، ممکن بود جان بسیاری از شیعیان را با 

مخاطره روبرو سازد. بنابراین ائمه؟عهم؟ افرادی را که آشکارا به مبارزه و کشتار خوارج دست می‌زدند، 

به حضور نمی‌پذیرفتند )کلینی، 1407: ج7، ص370؛ طوسی، 1409: ج2، ص680؛ نجاشی، 1365: 

ص145( و شـیعیان را از هرگونـه اعمـال خودسـرانه و بـدون اذن امـام منـع می‌کردنـد )طوسـی، 1409: 

ص342( تا آسیب کمتری متوجه جامعه شیعه شود. 

از طرفـی دیگـر توصیه‌هـای ائمـه بـه جامعـه شـیعه مبنـی بـر رعایـت موازیـن شـرعی و عـدم اذن امام 

بـه شـیعیان بـرای عبـور از احـکام شـرعی حتـی در مواجهه بـا خـوارج )کلینـی، 1407: ج5، ص133؛ 

کیـد بـر عـدم تحریـک خوارج و صیانت از شـیعیان و  ابن‌حیـون، 1409: ج3، ص481( خـود نوعـی تأ

همچنین تبلیغ عملی برای جذب افراد از گروه‌های مخالف بود. 

دسـتور بـه حسـن هم‌جـواری میـان شـیعیان و خـوارج در کنـار حفـظ خطـوط قرمز اعتقادی، سـبب 

عدم اضمحلال فرهنگی جامعۀ شـیعه شـد؛ به‌عنوان نمونه دسـتور به عدم قبول شـهادت خوارج 

در مرافعـات )ابن‌حیـون، 1385: ج2، ص512(، سـبب شـد جامعـۀ مؤمنیـن نسـبت بـه آموزه‌هـا و 

اعتقادات آنان با احتیاط بیشتری برخورد کند.

2.انمسابت اصاحب مامایه اب جراوخ

با بررسی منابع مختلف تاریخی و فرقه‌نگاری مشاهده می‌شود که میان اصحاب امامیه و خوارج 

مناسبات مختلفی در جریان بوده است. در ادامه تعاملات این دو گروه، در دو بخش اجتماعی و 

فرهنگی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
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2-1. انمسابت اجتمعای

واگرایی و هم‌گرایی اجتماعی میان اصحاب امامیه و خارجی‌مذهبان، ازجمله موضوعاتی است 

کـه بررسـی آن در شـناخت زوایـای پنهـان روابـط امامیـه و گروه‌های رقیب حائز اهمیت اسـت که در 

ادامه در دو بخش تقابلات و تعاملات به آن اشاره خواهیم کرد.

2-1-1. تلاباقت اجتمعای

همان‌گونـه کـه گذشـت اسـتراتژی کلـی اهل‌بیـت؟عهم؟ در تعامـل بـا گروه‌هـای غیرشـیعی، پرهیـز از 

خشونت و درگیری و زندگی مسالمت‌آمیز با آنان بود. مشخصاً می‌توان هدف از این ایده و راهبرد را 

حفظ و بقای موجودیت شیعه عنوان کرد. این شیوه را ائمه؟عهم؟ در آموزه‌هایشان مانند لزوم کتمان 

و حفـظ تقیـه بـه شـیعیان آموختنـد )کلینـی، 1407: ج2، ص217، 221(؛ گرچـه در مـواردی آن‌چنـان 

که باید، بدان عمل نشد؛ اما با بررسی روابط و مناسبات اصحاب امامیه و دیگر گروه‌ها، مدیریت 

فرهنگی و اجتماعی جامعۀ شیعه توسط امامان به‌خوبی نمایان است. 

بـه نظـر می‌رسـد گروه‌هـای خـوارج بر اسـاس دیـدگاه کلامی خـود، رفتارهای متفاوتـی در قبال رقبای 

فکـری از خـود بـه جـای گذاشـتند؛ زیـرا داده‌هـای تاریخی و فرقه‌نـگاری، چنین می‌نماید که بخش 

اعظمـی از خـوارج، همـه مخالفان خود را مشـرک یا کافر می‌دانند )بغـدادی، 1408: ص62،77،82؛ 

ج1، ص156،134؛ ملطـی، 1413: ص47؛ اسـفراینی، بی‌تـا: ص42،49( و از  شهرسـتانی، 1367: 

ایـن‌رو رفتارهـای خشـن از خـود بـروز می‌دادنـد؛ امـا ظاهـراً اباضیـه تنها به تکفیـر مخالفین محکمه 

الاولی2 بسـنده کرده‌اند )اشـعری، 1400ق: ص104(. شـاید دوسـتی و قرابتی که میان برخی از خوارج 

و اصحـاب امامیـه برقـرار اسـت -کـه در سـطور بعدی بدان اشـاره خواهیم کـرد- حاصل تفکر عدم 

تکفیر آنان باشد. می‌توان از هر دو رفتار خشونت‌بار و دوستی خوارج با امامیه مواردی را نشان داد؛ 

به‌عنوان نمونه هنگامی که پدر و مادر سیدحمیری که جزء خوارج بودند از تشیّع فرزندشان باخبر 

ک  شدند، تصمیم به قتل او گرفتند )اصفهانی، بی‌تا: ج7، ص167(. همچنین هنگامی که ضحا
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خارجی برای مدتی حاکم کوفه شد و یاران او با مومن الطاق مواجه شدند، او را مورد ضرب و شتم 

قرار دادند )طوسی، 1409: ص188(. 

فعالیت‌های خوارج در مواجهه با شیعیان منحصر در تهدید به قتل یا مضروب‌ساختن آنان نبود؛ 

بلکه گاهی اوقات دشـمنی آنان از طریق تمسـخر و تحقیر نمایان می‌شـد؛ به‌عنوان نمونه می‌توان 

، 1385ق: ج3،  ه« توسـط خـوارج بـرای برخـی از شـیعیان یـاد کـرد )ابن‌اثیـر از به‌کارگیـری واژه »سَـبَایِّ

ص430(؛ همچنیـن هنگامـی کـه یکـی از شـیعیان بـا یکـی از خوارج بـرای آوردن امام هـادی؟ع؟ به 

سـامرا از طـرف خلیفـه وقـت، مأمـور شـده بودنـد و در راه مدینـه بـا یکدیگـر همسـفر بودند، شـخص 

خارجـی بـه جهـت روایتـی کـه در میـان شـیعیان مشـهور بـود، شـیعیان و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را مـورد 

تمسخر و استهزاء و تحقیر قرار داده بود )ابن‌حمزه، 1419: ص551(. 

رفتار خشونت‌بار خوارج مختص به عراق نبود؛ بلکه دامنه فعالیت خارجیان در زمان فضل بن 

شاذان نیشابوری به خراسان نیز رسیده بود و بر اساس برخی از گزارش‌ها فضل بن‌شاذان به‌دلیل 

هجوم خوارج به بیهق، از بیم آنان از آنجا متواری گردید )طوسی، 1409: ص543(؛ اما همان‌گونه 

کـه اشـاره شـد سیاسـت و رویکـرد ائمـه؟ع؟ در مقابـل خـوارج، تقیـه و حفـظ آرامـش و صیانـت از 

جامعۀ شـیعه بوده اسـت. اصحاب ائمه؟ع؟ نیز از این راهبرد کلیِ امامان شـیعیان پیروی کرده 

بـا خـوارج پرهیـز  بـا خـوارج از هرگونـه درگیـری  ج2، ص273( و در مواجهـه  )عیاشـی، 1380ق: 

نموده‌اند )کلینی، 1407: ج7، ص370(؛ برای نمونه می‌توان از تقیه مومن طاق و غیر او از شیعیان 

در مواجهـه بـا خـوارج )دینـوری، 1424: ج2، ص222؛ ابن‌حمـدون، 1996م: ج8، ص261؛ آبـی، 

1424: ج2، ص131؛ راغـب، 1420: ج2، ص214؛ ابن‌جـوزی، 1412: ص73؛ اندلسـی، 1404: ج2، 

ص298( اشاره نمود؛ گرچه برخی از شیعیان به‌دلیل تندروی‌های شدید خوارج )مفید، 1413-

ب: ص207؛ طوسـی، 1409: ص187( نتوانسـتند از ایـن راهبـرد کلـی ترسیم‌شـده توسـط ائمـه؟ع؟ 

پیروی کنند و در مناطق محل فعالیت خوارج در سـده‌های اول تا سـوم که خراسـان و سیسـتان 

بود )مقدسـی، 1411ق: ص323؛ ابن‌ندیم، بی‌تا: ص295( دسـت به اقدامات مسـلحانه‌ای علیه 
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، 1415: ج52، ص134؛ نجاشـی، 1365: ص 144؛ مفید، 1413-‌ب: 207(.  کر آنان زدند )ابن‌عسـا

البته این‌گونه اقدامات با نارضایتی امام صادق؟ع؟ همراه بود )طوسی، 1409: ص384؛ نجاشی، 

1365: ص144(؛ زیرا ابراز علنی خشنودی امام، احتمال داشت خطراتی از جانب خوارجِ موجود 

در کوفـه، متوجـه امـام یـا جامعـۀ شـیعیان شـود. جامعـه‌ای کـه امـام به‌واسـطه دسـتورات و خطوط 

ترسیم‌شده برای حفظ دماء شیعیان، توانسته بود آنان را از مهلکه درگیری با خوارج نجات دهد 

و شیعیان حتی با ابراز عقیدۀ عدم ایمان خوارج، مورد هجوم آنان قرار نمی‌گرفتند. شاهد بر این 

مدعـا را می‌تـوان خواسـتگاری عبـدالله بـن‌ یزید خارجی از دختر هشـام بن‌ حکم عنـوان کرد که با 

پاسخ »انّها مؤمنة« هشام مواجه گردید )مسعودی، بی‌تا: ج3، ص194(. در واقع این پاسخ هشام 

بن حکم به عدم ایمان خوارج اشاره دارد. 

2-1-2. تعلامات و همکرای‌های اجتمعای 

مراودات اقتصادی یکی از بسترهای مهم تعاملات امامیه و دیگر گروه‌های رقیب به شمار می‌رود. 

اصحاب امامیه نیز از این فرصت اسـتفاده کرده و سـبب رشـد و توسـعۀ فرهنگ تشـیع در تمامی 

بلاد مسلمین شدند. بر اساس خط‌مشی ترسیم‌شده از سوی ائمه؟عهم؟ هیچ‌گونه منعی از دادوستد 

بـا دیگـر مذاهـب و همچنیـن خـوارج به چشـم نمی‌خـورد. از این‌رو هشـام بن حکم کـه از متکلمان 

و محدثـان بـزرگ امامیـه در قـرن دو هجـری بـه شـمار می‌رفـت، بـا عبـدالله بـن‌ یزید اباضـی خارجی، 

شریک تجاری بوده )ابن‌بابویه، 1395: ج2، ص363( و این دو با یکدیگر در یک حجره و دکان به 

تجارت مشول بودند و شراکت و رابطه خوبِ این دو حتی با وجود تضاد مذهب تا آخر عمر ادامه 

داشت )مسعودی، بی‌تا: ج3، ص194؛ جاحظ، 1388ق: ج1، ص61(.

روابط حسنه و دوستی میان برخی از شیعیان و خوارج منحصر در هشام و شریک تجاری او نبود؛ 

بلکـه به‌عنـوان نمونـه می‌تـوان از دوسـتی و رفاقـت میـان کمیـت شـیعی و طرمـاح خارجی کـه زبانزد 

خـاص و عـام بـود، یـاد کـرد )دینـوری، 1427: ج2، ص566؛ اصفهانـی، بی‌تـا: ج12، ص289؛ ج17، 
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ص5؛ جاحـظ، 1388ق: ج1، ص61(. در گزارشـی دیگـر گفتـه شـده اسـت کـه برخـی از خـوارج بـا 

دعبل خزاعی هم‌نشین و هم‌سفره می‌شدند، بی‌آنکه به وی آزاری برسانند )اصفهانی، بی‌تا: ج20، 

ص305( کـه ایـن گـزارش خبـر از رابطـه حسـنه میـان دعبـل و برخـی از خـوارج می‌دهـد. عیاشـی در 

گزارشی نقل می‌کند که صفوان جمال به جهت تجارت، رفت‌وآمدهایی به مصر داشت و در مصر 

با یکی از خوارج ارتباط دوستی برقرار کرد. در یکی از سفرهایی که صفوان به مصر رفته بود و قصد 

داشت از آنجا به حج برود، سؤالی را به‌واسطه صفوان از امام صادق؟ع؟ پرسید. بعد از اتمام حج 

و ملاقـات دوبـاره صفـوان بـا آن خارجی، جواب امام صادق؟ع؟ از پرسـش او سـبب شـگفت‌زدگی 

رفیق خارجی صفوان شد؛ اما به جهت بغضی که او نسبت به امیرالمؤمنین داشت از قبول مذهب 

تشیع سر باز زد )عیاشی، 1380ق: ج1، ص381(.

2-2. انمسابت علمی

امامیه و خوارج افزون بر تعاملات و تقابلاتی که در حوزه اجتماعی داشتند، در عرصه فرهنگی نیز 

دارای مناسباتی بودند که یادکرد اقدامات متقابل آنان برای شناخت هرچه بیشتر روابط آنان حائز 

اهمیت است.

گریای‌های علمی و فرهگنی 2-2-1. وا

یکـی ازمهم‌تریـن اقدامـات فرهنگـی هـر نحلـه و گـروه بـرای دفـاع از اندیشـه‌های خویـش، نـگارش 

کتاب‌هایی در جهت اثبات گزاره‌های کلامی خویش و همچنین ردیه‌هایی برای مقابله با رقبای 

فکری است؛ به‌عنوان نمونه عبدالقادر بغدادی در الفرق بین الفرق، کتابی در رد عقاید خوارج به 

امام صادق؟ع؟ نسبت داده است )بغدادی، 1408: ص322(؛ گرچه نمی‌توان به قطعیت گفت که 

این کتاب، تألیف خود امام صادق؟ع؟ است؛ اما شاید مناظرات ایشان با خارجیانی که به حضور 

او می‌رسیدند، توسط شاگردان امام صادق؟ع؟ جمع‌آوری شده باشد. 
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می‌دانیم که در سده‌های نخستین، نگارش ردیه در میان اصحاب، مرسوم و متداول بود؛ لذا برخی 

از متکلمـان و محدثـان در زمینـه ردیه‌نـگاری علیـه خـوارج فعالیـت داشـتند. از میان آنـان می‌توان 

بـه ابوجعفـر مومـن ‌الطـاق اشـاره نمود که کتابـی را در رد خوارج تألیف کرده اسـت )نجاشـی، 1365: 

ص326(. هشـام بن‌حکـم نیـز ماننـد مومـن ‌الطـاق در رد بر اعتقـاد خـوارج در مورد حکمین، کتابی 

بـه اسـم كتـاب الحكميـن نوشـته اسـت )ابن‌ندیـم، بی‌تـا: ص224(. همچنیـن سـیدحمیری کـه از 

مسـتبصران )ابن‌شهرآشـوب، بی‌تـا: ص180( محسـوب می‌شـود، بـا اینکـه کتابـی مسـتقل در رد بـر 

خوارج تألیف نکرده؛ اما او نیز در زمینه فرهنگی در حیطه تخصص خویش که سـرودن شـعر بود، 

از اقدام علیه خوارج فروگذار نکرد؛ هنگامی که شنید عبدالله بن یزید اباضی به امیرالمؤمنین؟ع؟ 

طعـن وارد کـرده اسـت، قصیـده‌ای در مـدح ایشـان سـرود و مکتـوب نمـود و بـرای عبـدالله بـن یزیـد 

خارجی فرستاد )امین، بی‌تا: ج3، ص412؛ امینی، 1397ق: ج2، ص227(. 

رونـد ردیه‌نویسـی علیـه خـوارج در سـالیان بعـد تـداوم داشـته اسـت. فضـل بـن‌ شـاذان نیشـابوری از 

اندیشمندان نامدار امامیه با نگاشتن آثاری درباره نقد دیدگاه خوارج تألیف کرده است. همچنین 

فضـل در رد افـکار یمـان بن ‌رئاب -یکی از برجسـته‌ترین متکلمان خـوارج- )ابن‌ابی‌الحدید، 1404: 

ج7، ص10( کتاب الرد علیی مان بن‌ رئاب را نگاشت )نجاشی، 1365: ص307(. 

یمـان بـن‌ رئـاب، بـرادر علـی بـن‌ رئـاب -از اصحـاب امـام صـادق؟ع؟- )طوسـی، 1373: ص246( 

است )شهیدثانی، 1430: ص156(3 که آن دو با همدیگر دشمنی می‌ورزیدند )ذهبی، 1427: ج5، 

ص264( و بارها با یکدیگر مناظره کرده‌اند )مسعودی، بی‌تا: ج3، ص194(. یمان بن‌ رئاب متکلمی 

سرشناس است که در نقد جریان‌های کلامی فعال بوده در این زمینه آثاری از خود بر جای گذاشته 

اسـت )ابن‌ندیـم، بی‌تـا: ص233(. او برخالف نظـرگاه امامیـه کتابـی در تأییـد خلافـت ابوبکـر به نام 

اثبـات امامـه ابی‌بکر تألیف کرده بود )همان(. شـاید سـبب نگاشـتن کتـاب الوصیة والامامـة از برادر 

شـیعی‌اش -علـی بـن‌ رئـاب- واکنشـی در برابـر همیـن اثـر بـوده اسـت )نجاشـی، 1365: ص250( یـا 

برعکس. یمان بن‌ رئاب ظاهراً در خراسـان می‌زیسـته اسـت )ذهبی، 1382: ج4، ص460(. احتمالاً 
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دیدگاه‌های کلامی وی نزد خوارج آن سـامان از اهمیت بالایی برخوردار بوده اسـت و از این‌رو اسـت که 

فضل بن‌ شاذان نیشابوری سال‌ها پس از درگذشت یمان بن ‌رئاب به نقد آراء او توجه نشان داده است4.

فضـل بـن‌ شـاذان کتـاب دیگـری بـه نام الـرد علیی زید بـن‌ بزیع خارجی نگاشـته بود )طوسـی، 1420: 

ص198(. احتمالاً او همان یزید بن ‌ابی‌انیسه خارجی است که فرقه یزیدیه از خوارج بدو منسوب 

اسـت )بغدادی، 1408: ص263(. بر اسـاس گزارش برخی از فرقه‌نگاران یزید بن‌ ابی‌انیسـه از بصره 

به منطقه تون خراسان کوچیده بود )همان(5. وی دارای دیدگاه انحرافی در موضوع پیامبری رسول 

خدا؟ص؟ و ایمان اهل‌کتاب بوده است6. گمان می‌رود حضور و فعالیت یزید بن ‌ابی‌انیسه در تون 

خراسـان، موجب شـده اسـت که فضل بن ‌شـاذان -مقیم نیشـابور خراسـان- با نظرگاه انحرافی وی 

آشـنا شـده و افکار او را نقد نماید. در میان آثار ذکر شـده برای اصحاب امامان؟عهم؟، کتابی به نام 

کتاب الخوارج برای عبدالعزيز بن ي‌حىي بن ‌أحمد الجلودي الأزدي البصري نقل شـده اسـت؛ اما 

از عنوان این کتاب مشخص نمی‌شود که محتوای این کتاب ردیه‌ای بر عقاید خارجیان باشد؛ اما 

به جهت اینکه یحیی الازدی از اصحاب ائمه؟عهم؟ است )نجاشی، 1365: ص241( و امامیه غالباً 

در نقـد رقبـای فکـری و رد عقایـد آنـان فعالیت فرهنگی می‌کردند، احتمـالاً این کتاب با هدف نقد 

خارجیان تألیف شده و می‌توان آن را جزء واگرایی فرهنگی امامیه و خوارج محسوب نمود.

یکی از عقایدی که خوارج بسـیار بر آن پافشـاری می‌کردند، حکم به کفر مرتکبین کبائر بود. دیدگاه 

امامیه در این زمینه کاملاً در جهت مخالف خوارج قرار داشت )کلینی، 1407: ج2، ص280، 285(. 

بر همین اسـاس احتمال می‌رود حسـین بن‌ عبیدالله سـعدی کتاب الإيمان يشـارك الإسالم والإسالم 

لا يشـارك الإيمـان ‏)نجاشـی، 1365: ص43( را در تبییـن همیـن دیـدگاه و رد نظریـه خـوارج تألیـف 

کـرده باشـد. کتـب دیگـر او نیـز غالبـا در موضـوع ایمـان بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت. ردیه‌نویسـی و 

تک‌نـگاری علیـه عقایـد خـوارج در میان اصحاب به همین موارد ختم نشـد؛ بلکه احمـد بن ‌داود بن 

سـعيد الفـزاری، ملقـب بـه ابايحيـى جرجانـی کـه طبـق نقل ابن‌شـهر آشـوب از اصحـاب و یـاران امام 

جواد؟ع؟ )ابن‌شهر‌آشوب، 1379: ج3، ص488( و طبق گزارش شیخ‌طوسی از یاران امام هادی؟ع؟ 
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بود )طوسی، 1373: ج1، ص426(، کتابی در رد بر عقاید خوارج تألیف نمود. او که در ابتدا جزء اکابر 

علمـای اهل‌حدیـث بـه شـمار می‌رفته اسـت و سـپس به مذهب امامیـه گروید، کتب فراوانـی در رد بر 

گروه‌ها و فرق مختلف به رشته تألیف در آورده بود )نجاشی، 1365: ص454؛ طوسی، 1420: ص79(.

ابومخنـف لـوط بـن‌ یحیـی نیز کتابی بـه نام أخبار شـبيب الخارجي تألیف نمود )نجاشـی، 1365: 

ص320(. از آنجا که محتوای کتاب در دسترس ما نیست، نمی‌توان به قطعیت گفت که این کتاب 

ردیه‌ای بر شبیب الخارجی است یا صرفاً روایاتی است که لوط بن‌ یحیی از او نقل کرده است. 

در طرف مقابل، خوارج نیز در زمینۀ فعالیت فرهنگی، ردیه‌هایی علیه امامیه و عقاید آنان تألیف 

، با شمشير اهداف خويش را پيش می‌بردند؛ ولی‌ در دوره‌های  نمودند. خوارج افزون بر آنكه در آغاز

و نظرگاه‌هـای سـاير  از ديدگاه‌هـای اعتقـادی دفـاع  بـا روش‌هـای علمـی  پسـينی سـعی داشـتند 

جريان‌هـای فكـری را بـه چالـش بكشـند؛ از ايـن‌رو آنـان كتاب‌هايـی را در نحله‌هـای كلامـی روزگار 

خويش نگاشتند )ابن‌ندیم، بی‌تا: ص233(. 

ازجملـه علمـا و متکلمـانِ خـوارج کـه با نوشـتن کتـاب به مقابله فرهنگی بـا امامیه پرداخته اسـت، 

یـد معـروف بـه ابوالشـعثاء اسـت. وی کـه متوفـای اواخـر قـرن اول یـا اوئـل قـرن دوم هجـری  جابـر بـن ‌ز

اسـت، رسـاله‌ای به یکی از شـیعیان نوشـته اسـت. در کتب تاریخی و فرقه‌نگاری اسـمی از گیرنده 

نامۀ ابوالشعثاء نیامده و همچنین محتوای این رساله نیز گزارش نشده است؛ اما به جهت جایگاه 

اجتماعی و علمی او در میان مخالفین شیعه، این رساله نمی‌تواند در جهت هم‌گرایی علمی میان 

او و شیعیان بوده باشد. 

از دیگر افرادی که علیه شیعیان ردیه‌ای تألیف نموده است، می‌توان به عبدالله بن ‌یزید اباضی اشاره 

کرد که کتاب الرد علی‌ الرافضة را تألیف کرد )اباضی، 1406: ص72(. ابن‌سلام اباضی در كتاب بدء 

الإسلام وشرايع الدين خويش از اين كتاب )عبدالله بن‌ يزيد( به نام الرد علی الروافض نام برده است 

و از برخـی مطالـب آن كتـاب نيـز بهـره برده اسـت؛ گرچه اطلاعات دقیقی در مورد محتـوای کتاب او 

در دسترس نیست و نمی‌توان گفت که ردیه او بر کدام‌یک از گزاره‌های اعتقادی شیعه بوده است. 
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نیـز يحيـى بـن‌ كامـل بـن طليحـة الجحـذری اباضـی نیـز کتابی بـا عنـوان التوحيـد والرد علـ ىالغلاة 

وطوائف الشـيعه را نوشـته اسـت )ابن‌ندیم، بی‌تا: ص233( که ظاهراً در این کتاب، غلات و شـیعه 

را در کنار یکدیگر از دایره معتقدین به توحید خارج نموده است و این کتاب را در رد عقاید شیعه 

در باب یگانگی خداوند متعال نوشـته اسـت. گذشـته از این یمان بن رباب در باب اثبات امامت 

ابوبکر کتابی به رشته تحریر در آورده است )ابن‌ندیم، بی‌تا: ص233( که مشخصاً می‌توان گفت این 

کتاب در رد بر عقاید شـیعه تألیف شـده اسـت؛ زیرا تمام فرق خوارج و اهل‌سـنت با وجود اختلاف 

در مقـالات و گزاره‌هـای اعتقـادی در امامـت ابوبکـر و عمـر هیچ‌گونه اختلافی با یکدیگر نداشـتند؛ 

بنابراین این کتاب را می‌توان جزء کتب ردیه خوارج بر شیعیان دانست. همین‌طور محمد بن ‌عبدالله 

أبوبكر البردعی نیز در رد یکی از عقاید مختصه به شیعیان کتابی با نام  الرد عل ىمن قال بالمتعة 

نام برد )ابن‌ندیم، بی‌تا: ص295(. از آنجا که اعتقاد به متعه در میان مذاهب اسلامی اختصاص به 

شیعه داشت، کتاب او در رد بر متعه نیز کتاب ردیه بر فقه و عقاید شیعه محسوب می‌شده است. 

همچنین ابوبکر البردعی کتابی دیگر با عنوان نقضك تاب ابن الروندي في الإمامة دارد )ابن‌ندیم، 

بی‌تا: ص295( که جزء ردیه‌نگاری خوارج علیه شیعیان در موضوع امامت محسوب می‌شده است.

واگرایی‌هـای علمـی میـان شـیعیان و خـوارج بـه ردیه‌نـگاری میـان طرفین خاتمه نیافـت؛ بلکه این 

، گاه‌گاهی در معرض گفتگوهای  دو گروه به جهت داشتن عقایدی متفاوت و در تضاد با یکدیگر

علمـی و مناظـرات بـا یکدیگـر قـرار می‌گرفتنـد. مناظـره هشـام بـن ‌حکـم در حضـور هـارون -خلیفه 

عباسـی- بـا عبـدالله بن‌ يزيـد الإباضی، پیرامـون ولایت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ )مفیـد، ‌1413-د: ص50( 

و همچنین مناظره و بحث و گفتگوی یک خارجی با یکی از شیعیان در هنگام سفر )ابن‌حمزه، 

1419: ص551( پیرامون یکی از اعتقادات شـیعیان و نیز مناظرات میان یمان بن‌ رئاب با برادرش 

-علی بن ‌رئاب- )مسعودی، بی‌تا: ج3، ص194( را می‌توان از جمله تقابلات میان خوارج و امامیه 

در مبحث مناظرات دانست.
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تغییر مذهب جراوخ هب مامایه

یکـی از ثمـرات فعالیت‌هـای فرهنگـی اصحـاب امامیـه، انتقـال مذهبـی خارجیان بـه امامیه 

اسـت. تضـارب آراء و انتقـال افـکار و اندیشـه‌های مختلـف بـه اردوگاه رقیـب، سـبب جـذب 

یـا ریـزش معتقـدان به گروه مقابل می‌شـود. متکلمان و محدثان امامیـه با بهره‌گیری از آموزه‌ها 

، نقـش غیرقابل انـکاری در هدایت افراد مختلف از طیف‌های  و روش‌هـای مناظـره و گفتگـو

فکـری و نحله‌هـای متفـاوت فکـری بـه امامیه داشـتند؛ ازجمله متکلمان و محدثـان فعال در 

عصـر حضـور امامـان معصـوم؟عهم؟، می‌تـوان بـه هشـام بـن‌ حکـم اشـاره کـرد کـه عـده‌ای ماننـد 

گرويـد  منصـور نمـری از شـعرای خارجـی عصـر هـارون، به‌سـبب مجالسـت بـا او بـه اماميـه 

)حصری، بی‌تا: ج3، ص705(. 

عمـارة بـن ‌جويـن عبـدی نیـز یکـی از افـراد خارجی‌مذهـب بـود کـه تحـت تأثیـر اندیشـه‌های 

شـیعی قـرار گرفـت و بـه مذهـب امامیـه گروید. پـدر او در نبـرد نهروان همـراه امیرالمؤمنین؟ع؟ 

بـوده اسـت )خطیـب‌ بغـدادی، بی‌تـا: ج7، ص257(. در مـورد علـت خارجی‌شـدن عمـاره بـا 

وجـود شـیعه‌بودن پـدرش گزارشـی در دسـت نیسـت؛ امـا بـه هـر روی عمـاره بن‌ جوین بـا وجود 

داشـتن گرایـش خارجـی، پـس از چنـدی از مذهـب خـوارج دسـت برداشـته و بـه تشـیع گرویـد 

)جرجانـی، 1418: ج7، ص78(. احتمـالاً تشـیع وی تحـت تأثیر ابوسـعید خدری بوده اسـت 

)مفید، 1413-‌الف: ص139(. ابوهارون عبدی پس از پذیرفتن تشیع، یکی از سرسخت‌ترین 

محدثان هوادار امام علی؟ع؟ در بصره بوده است؛ از این‌رو مورد نکوهش مخالفان قرار داشته 

اسـت و بصریـان عثمانی‌گـرا نیـز در بدگویی‌ وی بسـیار افراط می‌کرده‌اند. گفته شـده ابوهارون 

عبدی کتابی را مربوط به امام علی؟ع؟ )بلخی، 1421: ج2، ص391( به نام صحیفة‌ الوصي در 

دست داشته است )ابن‌حبان، 1396: ج2، ص177( که خودش آن را »کتاب ‌حق« می‌نامید 

)عقیلی، 1404: ج3، ص314؛ بلخی، 1421: ج2، ص391(.
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از دیگـر افـرادی کـه در جرگـه خـوارج بـوده و سـپس بـه مذهب امامیه پیوسـتند، می‌تـوان به حبیب 

، جـزء  سجسـتانی اشـاره نمـود )طوسـی،  1409: ص347(. حبیـب سجسـتانی پـس از اسـتبصار

یـادی از ایـن دو امـام نقـل نمـود  خـواص اصحـاب امـام باقـر و امـام صـادق؟عهما؟ شـد و روایـات ز

)طوسی، 1409: ص347(.  

یکی دیگر از افرادی که از اعتقادات خوارج دست کشیده و به مذهب امامیه گرویده، ابواسحاق 

ابراهيـم بـن‌ محمـد بـن‌ ابیي‌حيـى بـوده اسـت )طوسـی، 1420: ص32(. او که بنابر نقـل بلخی قبل از 

تشـیع، اباضی‌مذهب بوده اسـت )بلخی، 1421: ج2، ص390(، در مدینه می‌زیسـته و بعد از تشـیع 

جزء اصحاب خاص امام باقر و امام صادق؟عهما؟ بوده است. 

همچنین از کسـانی که از مذهب خوارج جدا شـده و به امامیه پیوسـتند، محمد بن ‌سـعید کلثوم 

مروزی است که از متکلمان بزرگ نیشابور و خطه خراسان بود. محمد بن‌ سعید قبل از اعلام تشیّع 

خویش به قصد خروج و قیام با عبدالله بن ‌طاهر بیعت کرده و قول همکاری می‌دهد؛ اما هنگامی 

گاه شـد و تبعـا بـه جهـت آموزه‌هـای امامیه از همکاری او مأیوس شـد، بر او  کـه عبـدالله از تشـیّع او آ

هجوم برده و بعد از مدتی او را رها کرد )طوسی، 1409: ص545(.

از دیگـر کسـانی کـه از خـوارج جـدا شـده و بـه تشـیع پیوسـتند، شـاعر نامدار قـرن دوم هجری، سـید 

اسـماعيل حميـری، بـود کـه بعـد از جدایـی از خـوارج و کیسـانیه به جرگه شـیعیان و اصحـاب امام 

صادق؟ع؟ وارد شد )ابن‌شهرآشوب،بی‌تا: ص180(. 

البتـه در برخـی از منابـع تاریخـی از شـیعیانی نـام‌ برده شـده اسـت که به جمع خارجیان پیوسـتند؛ 

برای نمونه می‌توان از شبيل بن‌ عزرة  الضبعی، داماد قتاده تابعی، نام برد. وی در اواخر عمر خود از 

شیعیان جدا شده و خارجی شد و در بصره فوت کرد )ابن‌ندیم، بی‌تا: ص51؛ جاحظ، بی‌تا: ج1، 

ص206(؛ گرچه بر طبق نقل عسقلانی اظهار برائت او از شیعیان و تحول مذهبی او به جهت تقیه 

بود و اعتقاد قلبی او چنین نبود )عسقلانی، ١٤٠٤: ج4، ص272(.
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2-2-2. هم‌گریای‌های علمی و فرهگنی

یکـی از مهم‌تریـن افـراد خـوارج کـه با امامیۀ بصره مرتبط بوده اسـت، ابوعبیده معمر بن ‌مثنی از عالمان 

خوارج صفریه بصره بود. او در بصره در زمینه دانش ادبیات و تاریخ از محضر ابان بن عثمان بجلی -از 

یاران امام صادق و امام کاظم؟عهما؟ و از اصحاب اجماع- بهره برده است )صفدی، 1401: ج5، ص200(. 

طبق برخی گزارش‌ها بعضی از علمای امامیه مانند ابوعثمان مازنی7 نيز نزد وی به فراگیری علوم 

پرداختـه اسـت )خطیـب ‌بغـدادی، بی‌تـا: ج13، ص252(. برخـی گزارش‌ها حکایـت از آن دارند که 

ابراهيـم بـن ‌سـليمان بـن ابـی ‌داحه مزنی بصری از متکلمان امامیـه در بصره8 با خواندن اشـعاری از 

سـيدحميری در موضوع امامت اهل‌بيت؟عهم؟ و نكوهش خلفای نخسـتين، با ابوعبيده معمر بن 

‌مثنی گفتگو کرده است )جاحظ، بی‌تا: ج3، ص190(. نکته جالب آنکه معمر بن‌ مثنی در کتاب 

مجاز القرآن خویش به مناسبتی از حدیث غدیر یاد کرده و واژه مولی را به معنای ولی دانسته است 

)ابن‌مثنی، بی‌تا: ج1، ص124(. 

عالوه بـر وجـود رابطـۀ اسـتاد و شـاگردی میـان برخـی از اصحـاب امامیـه و خـوارج )موسـوی، 1410: 

ص105(، گفتگوهای مذهبی و ردوبدل‌شدن سؤال و جواب میان اصحاب و خوارج، یکی دیگر از 

نمودهای تعامل برقرار‌شده میان خوارج و امامیه بود که می‌توان ثمراتی را برای این کار برشمرد که در 

ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

 ازجمله گفتگو میان افرادی از دو گروه خوارج و امامیه، می‌توان به سؤال یکی از خوارج از داوود رقّی 

در مورد تفسیر یکی از آیات قرآن اشاره نمود )کلینی، 1407: ج4، ص492(. همچنین طبق برخی از 

گزارش‌ها مومن الطاق با یکی از خوارج که از اهالی خارج از مدینه بود، در حضور امام صادق؟ع؟ 

مناظره کرد که حاضرجوابی مومن ‌الطاق او را متعجب کرد )طوسی، 1409: ص188(. 

پرسـش‌هایی کـه برخـی از خـوارج از شـیعیان داشـته و پاسـخ اصحـاب بـه آنـان نیـز می‌توانـد از 

کـه رفیـق  جملـه هم‌گرایی‌هـای میـان آنـان قلمـداد شـود. صفـوان جمـال ازجملـه افـرادی بـود 
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خارجی او سـؤالی از او در مورد تفسـیر یکی از آیات از او پرسـید و صفوان بعد از رجوع به امام 

جـواب را بـه او منتقـل کـرد و ایـن خبـر از تبـادل علمـی میـان برخـی از امامیه و خـوارج می‌دهد 

)عیاشی،1380: ج1، ص382(.

نتیجه

سـبب  غیرشـیعی،  مختلـف  گروه‌هـای  و  امامیـه  میـان  علمـی  و  اجتماعـی  مناسـبات  بررسـی 

به‌دست‌آمدن رویکرد کلی جامعۀ شیعه به رهبری ائمه؟عهم؟ در دوران حضور می‌شود.

براینـد کلـی روابـط میـان امامیـه و خـوارج، چـه در حـوزه اجتماعـی و چـه در حوزه فرهنگـی، واگرایی 

و هم‌گرایـی ایـن دو گـروه را ترسـیم می‌کنـد. رویکـرد تغییرناپذیـر ائمه؟عهم؟، حفـظ موجودیت جامعۀ 

شـیعه و بقـای فرهنگـی و اجتماعـی جامعۀ شـیعیان بود؛ لذا ائمـه؟عهم؟ راهبرد‌های نایکسـانی را در 

این زمینه معرفی می‌کردند و اصحاب را به رعایت آنها دستور می‌دادند. این پژوهش فعالیت‌های 

امامان؟عهم؟ و اصحابشان را در دو بخش تحلیل و بررسی نموده است. 

اهـم فعالیـت ائمـه؟عهم؟ در تعامـل بـا خوارج را می‌توان چنین فهرسـت نمود: معرفی خـوارج به‌عنوان 

افـرادی خـارج از دایـره جامعـۀ مؤمنـان کـه در نتیجـه عـدم تأثیرپذیـری فرهنگـی مؤمنـان از تعالیـم 

انحرافـی آنـان را در پـی داشـت. همچنیـن دسـتور بـه عـدم پیونـد خانوادگـی بـا خـوارج را می‌تـوان در 

جهـت عـدم تأثیرپذیـری فرزندان جامعه امامیه از فرهنگ خـوارج ارز‌یابی کرد. مخالفت با درگیری 

مسـلحانه اصحـاب و شـیعیان بـا خـوارج نیـز ازجملـه اقداماتـی بـود کـه بـا توجـه بـه روحیـه خشـن و 

متهورانـه خـوارج و از سـویی درگیربـودن خـوارج بـا حکومت‌هـای وقـت، بهتریـن شـیوه بـرای حفـظ و 

حراست از جامعه مؤمنان بود. 

اقدامات اصحاب ائمه؟عهم؟ در مواجهه با خوارج در دو بخش اجتماعی و فرهنگی قابل پیگیری 

اسـت. در بخش اجتماعی تهدید به قتل و ضرب و شـتم شـیعیان توسـط برخی از خوارج، تحقیر 
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پی تشون 
1 . بــا توجــه بــه اینکــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دشــمنان و محاربیــن بــا خــود را کافــر می‌دانســت )کوفــی، 1410: 

گزارش‌هــا، هم‌قبیله‌بــودن ایشــان بــا  ص163(، مــراد از تعبیــر بــرادر در کلام ایشــان طبــق برخــی از 

خــوارج بــوده اســت و نــه بــرادر در دیــن )کوفــی، 1410: ص192(. 

2 . محکمــه الاولــی همــان خوارجــی هســتند کــه از ســپاه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ جــدا شــده و او را مجبــور 

کردنــد )آمــدی، 1423: ج5، ص73؛ اســفراینی، بی‌تــا: ص38؛ شهرســتانی،  بــه قبــول حکمیــت 

ص133(. ج1،  1367ق:  

3 . فرزنــدان رئــاب هرکــدام پیــرو یــک مذهــب بودنــد؛ علــی بــن ‌رئــاب پیــرو مذهــب تشــیع، یمــان بــن 

‌رئــاب پیــرو خــوارج و هــارون بــن‌ رئــاب پیــرو اهل‌ســنت بــوده اســت )ذهبــی، 1427: ج5، ص264(.

گزارش‌هــای یادشــده دربــاره یمــان بــن رئــاب خارجــی را نادیــده  کتــاب خورشــید شــرق  4 . نویســنده 

ی، 1397: ص575(. انگاشــته و ذکــر نکــرده اســت )مختــار

و تمسـخر شـیعیان و حمله خوارج به مناطق شیعه‌نشـین، کنش و واکنش‌های میان این دو گروه 

بود که مجموعه این اقدامات نشـان از پیگیری خط ترسیم‌شـده ائمه؟عهم؟ توسـط یارانشـان جهت 

مدارانمـودن بـا خـوارج اسـت. همچنیـن داشـتن مـراودات اقتصـادی و روابـط حسـنه میـان برخی از 

شیعیان و خوارج در همین راستا تحلیل می‌‌شود؛ اما در حوزه علمی و فرهنگی، شیعیان با خوارج 

ماننـد سـایر مکاتـب فکـری عمـل کـرده و بـه هیـچ روی از اصـول اعتقـادی و فکـری خـود در مقابلـه 

بـا خـوارج دسـت نکشـیدند و حتـی بـا نـگارش کتـب و ردیه‌هـای مختلـف علیـه خـوارج و برگـزاری 

مجالس مناظره و گفتگوهای علمی در موضوعات مختلف با آنان، تأثیر بسزایی داشتند؛ به‌طوری 

کـه عـده‌ای از خـوارج احتمـالاً تحـت تأثیـر ایـن اقدامـات فرهنگـی، بـه جامعـه شـیعیان پیوسـتند و 

دست از عقاید خود برداشتند. 
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گرچــه بغــدادی او را اهــل تــون فــارس دانســته؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه جغرافی‌دانــان فقــط از تــون در  5 . ا

ی( ســخن بــه میــان آورده‌انــد )حمــوی، بی‌تــا: ج2، ص62(  منطقــه قهســتان )خراســان جنوبــی امــروز

ــاد  ی ــه احتمــال بســیار ز ــون در منطقــه فــارس اشــاره‌ای نکرده‌انــد، ب ــام ت ــه ن ــه ناحیــه‌ای ب و هیــچ‌گاه ب

منظــور از فــارس، کل مناطــق ایــران بــوده و نــه منطقــه‌ای خــاص فــارس.

و شــریعت حضــرت  مبعــوث خواهــد شــد  رســالت  بــه  از عجــم  مــردی  کــه  داشــت  اعتقــاد  ی  6 . و

گــر بــه نبــوت رســول خــدا؟ص؟  محمــد؟ص؟ را بــر انــدازد. همچنیــن او می‌گفــت: کســانی از اهل‌کتــاب ا

حمیــری،  .ک:  ر ی،  و اعتقــادات  تفصیــل  )بــرای  هســتند  مؤمــن  و  مســلمان  آنــان  دهنــد،  گواهــی 

ص263(.  :1408 بغــدادی،  ص175؛  1972م: 

یــان  .ک: ســبحانی و موســوی تنیانــی، مقالــۀ امتــداد جر 7 . دربــاره ابوعثمانــی مازنــی و گرایــش فکــری او )ر

هشــام بــن حکــم در بصــره(.

.ک: موسوی تنیانی، کتاب متکلمان ناشناخته امامیه(. 8 . درباره ابن‌داحه مزنی )ر

انمبع
قرآن کریم

نهج‌البلاغه

راهنمـا: حسـن فاضـل  کلامـی، اسـتاد  بـا منحرفیـن  امـام صـادق؟ع؟  برخـورد  ی، علـی )1374(،  آقانـور

: حسین توفیقی، دانشکده الاهیات، دانشگاه قم. گلپایگانی، استاد مشاور

آمـدی، علـی بـن محمـد )۱۴۲۳ق(، أبکار الأفـکار في أصول الدین، محقق: مهدی احمد محمد، قاهره: 

دار الکتب والوثائقالقومية. 

اباضی، ابن‌سلام )1406ق(، بدء الإسلام، محقق: سالم بن یعقوب، بی‌جا: دار اقرا.

یلا )1397ش(، فرهنـگ اصطلاحات تخصصی  ابراهیمـی لویـه، عـادل؛ میرزایـی، سـلیمان؛ عابدیان، ناز

علوم اجتماعی، تهران:لویه. 
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ابن‌شاذان قمى، أبوالفضل شاذان بن جبرئيل )1363ش(‏، الفضائل، قم: رض‏‏‏ى.

ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق )بی‌تا(، فهرست، تحقيق:رضا تجدد، بی‌جا، بی‌نا.

ابن‌أبی‌الحديـد، عبدالحميـد بـن ‌هبـة الله )1404ق(، شـرح نهج‌البلاغـة، مصحـح: محمـد ابوالفضل‏، قم: 

مكتبة آيةالله المرعشی‌النجفی‏.‏

. يخ، بيروت: دار الصادر ، عزالدین )١٣٨٥ق(، الكامل في ‌التار ابن‌اثير

ى، تهران: اسلاميه‏. ابن‌بابويه، محمد بن ‌على،‏ )1395ق(، كمال‌الدين و تمام‌النعمة، مصحح:غفار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1398ق(، التوحید، محقق: هاشم حسينى،‏ قم: جامعه مدرسين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1376ش(، الأمالي، تهران: كتابچ‏‏ى.‏

يخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد عبدالقادر  ی، عبدالرحمن بن علی )١٤١٢ق(، المنتظم في ‌تار ابن‌جوز

عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.

ابن‌حبـان، محمـد بـن حبـان )١٣٩٦ق(، المجروحيـن مـن ‌المحدثيـن والضعفـاء والمترويكـن، محقـق: 

محمود ابراهيم زايد، حلب: دارالوعي.

ابن‌حمـدون، محمـد بـن حسـن )١٩٩٦م(، التذكـرة‌ الحمدونيـة، تحقيـق: احسـان‌ عبّـاس و بكـر عبّـاس، 

. بیروت: دار صادر

ابن‌حمزه ‌طوسى، محمد بن‌ عل‏ى )1419ق(، الثاقب في ‌المناقب‏، مصحح: نبيل ‌رضا علوان، قم: انصاريان.‏

ع(. ابن‌حيون، نعمان بن ‌محمد )1385ق(، دعائم الإسلام‏، مصحح: فيضى، قم: مؤسسة آل‌البيت)

؟عهم؟‏، مصحح: محمدحسـین‌ حسـينى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1409ق(، شـرح الأخبـار فـي فضائل ‌الأئمة الأطهار

جلالى،قم: جامعه ‌مدرسين‏‏.

ابن‌شهرآشوب، محمد بن ‌عل‏ى )1379ق(، مناقب آل أبي‌طالب؟عهم؟، قم: علامه‏.‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )بی‌تا(، معالم العلماء، قم: بی‌نا.

بـن  علـيّ‌  أميرالمؤمنيـن  قبـر  فـي ‌تعييـن  الغـري  فرحـة  )بی‌تـا(،  بـن ‌احمـد  يـم  عبدالكر ابن‌طـاووس، 

‌أبي‌طالب؟ع؟ في‌النجف، قم:منشورات الرضي‏‏.
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، بيروت:  يخ‌ حلب، تحقيق: الدكتور سهيل‌ زكار ابن‌عديم، عمر بن احمد )١٤٠8ق(، بغية الطلب في تار

مؤسسة البلاغ.

. يخ مدينة دمشق، تحقيق: علی شيری، بیروت: دار الفكر ، علی بن حسن )١٤١٥ق(، تار كر ابن‌عسا

، معمر بن مثنی )بی‌تا(، مجاز القرآن، قاهره: مکتبة الخانجی. ابومنصور

آبـی، منصـور بـن الحسـين )١٤٢٤ق(، نثـر الـدر في المحاضـرات، مصحح: خالـد عبدالغنی، بیـروت: دار 

الكتب العلمية.

اسـفراینی، شـهفور بـن ‌طاهـر )بی‌تـا(، التبصیـر فـي الدیـن، مصحـح: محمـد زاهـد، قاهـره: المکتبـة 

الأزهرية للتراث.

، قم: مدرسه امام مهد‌ى)عج(‏. اشعرى قمى، احمد بن محمد بن عيسى )1408ق(، النوادر

 ، یتر اشـعری، علی بن ‌اسـماعیل )۱۴۰۰ق(، مقالات‌ الإسالمیین واختلاف‌ المصلین، مصحح: هلموت ر

. بیروت: دار النشر

اصفهانی، أبی الفرج )بی‌تا(، الأغاني، بیروت: دار إحياء التراث العربی.

 . ی‌راد، مینو )1379ش(، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار آقابخشی، علی؛ افشار

امین، سيدمحسن )بی‌تا(، أعيان الشيعة، تحقیق: حسن الأمين، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

امينی نجفی، عبدالحسين )1397ق(، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، بیروت: دار الكتاب العربی.

اندلسی، احمد بن محمد )١٤٠٤ق(، العقد الفريد، بيروت: دار الكتب العلمية.

ی، حسن )1381ش(، فرهنگ بزرگ سخن، تهران: انتشارات سخن.  انور

برقـى، احمـد بـن‌ محمـد بـن خالـد )1371ق(، المحاسـن‏، محقـق: جلال‌الدیـن ‌محـدث، قـم: دار 

الكتب الإسلامية. 

بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر )1408 ق(، الفرق بين الفرق، بیروت: دار الجيل.

، بیروت:  بلخـی، أبوالقاسـم )١٤٢١ق(، قبـول ‌الأخبـار ومعرفـة الرجـال، محقـق: أبوعمـرو الحسـينی بن ‌عمـر

دار الكتب العلمية. 

ــــــــــــــــــــــ )2018م(، کتاب‌ المقالات، اردن: دار الفتح.
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ی، مهدی )1397(، خورشید شرق در سده سوم، قم: کتابشناسی شیعه بیات مختار

، آلن )1366ش(، فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم: باقر ساروخانی، تهران: کیهان.  بیرو

کتچـی، احمـد )1372(، »تحلیلـی بـر داده‌هـای آثار شـیخ‌مفید دربـاره خوارج«، مقالات فارسـی کنگره  پا

جهانی شیخ مفید، ش67. 

جاحـظ، عمـرو بـن بحـر )1388ق(، البیـان والتبییـن، تحقیق و شـرح: محمـد هارون عبدالسالم، قاهره: 

مکتبة ‌الخانجی.

ــــــــــــــــــــــــــــ )بی‌تا(، الحيوان، تحقیق: محمد باسل عيون ‌السود، بیروت: دار الكتب العلمية. 

جرجانـی، ابواحمـد بـن عـدي )١٤١٨ق(، الكامـل فـي ضعفـاء الرجـال، تحقيـق: عـادل ‌احمـد، بیـروت: 

الكتب العلمية.

حسـینی، سـیدعبدالله )1395(، تعامـل شـیعیان امامیـه بـا دیگـر مسـلمانان در سـه قـرن اول هجـری، قم: 

پژوهشگاه علوم و فرهنگاسلامی.

حصری، ابراهيم ‌بن علی )بی‌تا(، زهر الآداب وثمر الألباب، بیروت: دار الجيل.

. حموی، یاقوت بن عبدالله )بی‌تا(، معجم البلدان، بیروت: دار صادر

ع(.  حميرى، عبدالله بن ‌جعفر )1413ق(، قرب ‌الإسناد، قم: مؤسسة آل‌البيت)

حمیری، ابوسعید بن نشوان )1972م(، الحور العین، تحقیق:کمال مصطفی، تهران: بی‌نا.

يـخ بغداد، تحقیق: مصطفـى عبدالقادر عطـا، بیروت: دار  خطيـب ‌بغـدادی، احمـد بـن ‌علـی )بی‌تا(، تار

الكتب العلمية. 

، بیروت: منشورات محمد علی بيضون. ی، ابن‌قتيبة )١٤٢٤ق(، عيون‌ الأخبار دينور

ــــــــــــــــــــــــ )١٤٢٧ق(، الشعر والشعراء، تحقيق:احمد محمد شاك، قاهره: دار الحديث. 

، بیروت: منشورات شريف‌ الرضي.  ــــــــــــــــــــــــ )١٩٦٠م(، الأخبار الطوال، تحقيق: عبدالمنعم عامر

ی، بیروت: دار المعرفة  ذهبی، محمد بن‌ احمد )١٣٨٢ق(، ميزان ‌الاعتدال، تحقيق:علی ‌محمد البجاو

. ‌للطباعة والنشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ )١٤٢٧ق(، سير أعلام ‌النبلاء، قاهره: دار الحديث. 
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راغب اصفهانی، حسین بن محمد )١٤٢٠ق(، محاضرات ‌الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، مصحح: 

عمر فاروق ‌طباع، بیروت:دار الأرقم بن أبی ‌الأرقم.

راوندى، سعيد بن ‌هبةالله‏ )1409ق(، الخرائج والجرائح‏، قم: مؤسسة الإمام‌المهدى)عج(.

یـان کلامـی هشـام بـن حکـم در  کبر )1398(، »امتـداد جر سـبحانی، محمدتقـی؛ موسـوی تنیانـی، سـیدا

، ش93، ص30-5. یخ تفکر امامیه نخستین‌«، نقد و نظر یانی نویافته در تار بصره؛ جر

، علیرضا )1388ش(، دایرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران: کیهان. شایان‌مهر

، محمد )1390(، نهضت‌های کلامی عصر امام صادق؟ع؟، قم: جام جوان. شعبانپور

یـم )1367ق(، الملـل والنحـل، تحقیق:شـیخ‌ احمـد فهمـی‌،  شهرسـتانی، ابوالفتـح محمـد بـن‌ عبدالکر

. بیروت: دار السرور

شهیدثانی، زین‌الدین بن‌علی )1430ق(، حاشیة علی خلاصه الأقوال، بیروت: البلاغ.

 . ، بیروت: دار النشر یتر صفدی، خلیل بن ایبک )1401ق(، الوافي بالوفیات، مصحح: هلموت ر

یـخ الأمـم والملـوک، تحقیق:محمـد ابوالفضـل ابراهیـم، بیروت:  طبـری، محمـد بـن‌ جریـر )1378ق(، تار

دار التراث. 

طوسى، محمد بن ‌حسن‏ )1409ق(، إختيار معرفة الرجال‏، مصحح: مصطفوی، مشهد: نشر دانشگاه مشهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )1420ق(، الفهرست، محقق:طباطبائى، قم: مكتبة المحقق الطباطبائي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ )1373ش(، رجال‌، مصحح: قيومى اصفهانى، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.

. عسقلانی، ابن‌حجر )١٤٠٤ق(، تهذيب التهذيب، بیروت: دار الفکر

، بیروت: دار المكتبة العلمية.  عقيلی، محمد بن‌ عمرو )١٤٠٤ق(، الضعفاء الكبير

ت‏ى، تهران: المطبعة العلمية. عياشى، محمد بن ‌مسعود )1380ق(، تفسير العيّاشی‏، محقق: رسولى محلا

قمى، على بن ابراهيم‏ )1404ق(، تفسير القمي، مصحح: موسوى جزائر‏ى، قم: دار الكتاب.

كوفـى، فـرات بـن‌ ابراهيـم‏ )1410ق(، تفسـير فـرات‌ الكوفـي، تهـران: مؤسسـة الطبـع والنشـر فـي وزارة 

الإرشاد الإسلامی.

ی، دارالکتب الاسلامیه. کلینی، محمد بن‌یعقوب، )1407ق( الكافي، مصحح:غفار
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محمـدی، رمضـان؛ توحیدی‌نیـا، محمدعلـی؛ توحیدی‌نیـا، روح‌الله )1398(، »مناسـبات اجتماعـی و 

یخ اسلام، ش2، ص30-7. تعاملات فکری امامیه با خوارجدر عصر صادقین؟عهما؟«، تار

، قم: دار الهجرة. هب ومعادن الجوهر
ّ

مسعودی، علی ‌بن الحسين )بی‌تا(، مروج الذ

ی، قـم:  كبـر غفـار مفیـد، محمـد بـن محمـد )1413-الـف(، الأمالـي، تحقيق:حسـين ‌أسـتادولی و علی‌أ

كنگره شيخ مفيد. 

ى، قم: كنگره شيخ مفيد. ــــــــــــــــــــــــــــــ )1413-‌ب(، الاختصاص‏، محقق: غفار

ع(‏،  آل‌البيـت) محقق:مؤسسـة  علـى ‌العبـاد،  الله  حجـج  معرفـة  فـي  الإرشـاد  )1413-ج(،  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

قم:كنگره شيخ مفيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ )1413-د(، الفصول ‌المختارة، مصحح: ميرشريفى، قم: كنگره شيخ مفيد.

مقدسی، محمد بن احمد )1411(، أحسن التقاسیم في معرفة ‌الأقالیم، قاهره: مکتبة مدبولی.

ملطی، ابن‌عبدالرحمن )1413ق(، التنبیه والرد علی أهل الأهواء والبدع، قاهره: مکتبة مدبولی.

 . موسوى، فخار بن معد )1410ق‏(، إيمان أبي‌طالب، مصحح: بحرالعلوم، قم: دار سيدالشهداء للنشر

کبر )1398(، متكلمان ناشناخته اماميه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. موسوی تنیانی، سیدا

نجاشی، احمد بن على )1365ش(، فهرست، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
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